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  ۲۰۰۸ولای  ج۲۰
 

   ارتش را ترک میگویدچرافرمانده قبلی بعدازآنکه ازافغانستان برمیگردد
  

  اخباری که با  در اولین مصاحبه)ل اقای ستورات توتا(  سه جزتام نظامی قوماندان

ش او با تجارب در دست داشته ا طوری مبرهن شد که بعمل اورد )کریستینیالامب(

 . هرخاموشی برلب زد ومسکوت ماندچرامُ  بوداورده  بدست  درافغانستان  کهچون
یک  و ،ه جلوبرده خواهد شدکه راست ومستقیم بچنین پنداشته میشد که عملیاتِ 

 ازیک حومه ومحله ایکه نوزادفقط بیرون از  هلمندقوماندان طالبان را ازشمال ولایت

 صد دف غرض دستیابی به این همرتفع احاطه شده دستگیر نماییم، با دیوارهای گلی

  خط در  به سوب محله ای مذکور های انتظامی نظامی جزتام را نیرو نفر سرباز و

 شده طوری دست اندر کار شدیم که   وطبق  پلان  قبلًا طرح فرستادیم قرنطین

نیت و امنیت  داشت مصؤنظر با سربازان اعزامی باید از دو طرف مقابل با حفظ و

 نظر داشته  تحت منطقه را کاملًااسداری پ  وبا گشت زنی و،حرکت آیند ه خویش ب

مله ایکه  باید  توسط هلیکوپتراز هوا به زمین پرتاب میگردند باشند و هم  منتظر  ع

با  لیوتانت کلونل ستوارت توتال ،یک جا عملیات را پیش ببرند بوده وبه معیتی آنها

 هلمند در که بهوایی نظامی بریتانیا اولین گروپ جنگی بودند  قمعیتی سه جزتام

 وضع  و سوق الجیش  را  با گشت زنی  در  او فغانستان مواصلت نموده بودندجنوب ا

شنوکس بال  هنگامیکه نظرش از بالا به سه،هوا  توسط هلیکوپترش مشاهده میکرد
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برق خوشی در افتاد از دیدن انها  ورده شده بودبه محل عملیات آAکه تو سط جزتام 

 وبا خود چنین می اندیشید که همه ،ش را فراهم اورد سیمایش تجلی نموده قناعت ا

ما :  او از فرط خوشی صدا وفریاد بر اورد،وهمه کارها همچو ساعت کار میکنندچیزها 

 شاید که ما این قوماندان را ،خواهد شد   فرمانده طالبان متعجب،بحرکت می افتیم 

همین ید که من در فرمانده ستوارت توتال می افزا،نمایم  درمحل مذکور دستگیر

 تماس ، تماس،تماس ،واندیشه مصروف خود بودم که در مخابره از زمین شنیدم  تفکر

 از تماس و مخابره دریافتم که سربازان ما در وادی ویا دردشت وصحرای وادی محل ،

وچنین پنداشته میشد که قوتهای طالبان ممکن از شمال وادی به  ،بدام افتیده اند 

 درتحت ضربه  درعین زمان سربازان ما از طرف جنوب،وده باشند اینجا مواصلت نم

فرا گرفته بود ویا به اصطلاح ترس وخوف همه ای انها را  ،آتش دشمن قرار گرفته

  .خویش را از دست داده بودند  مورال

  :لنکهای مربوطه    

  .نیروهای تحت فرمان در وضع اماده ویا تیار شیی    -   

  .احساس خطر میکردند   ومهمات کهنه وکم توان شکایت داشته نیروها از وسایل-   

شکست چندان فاصله  ه نقطه ایاز تحلیل وضع چنین بر می امد که ب:  تحلیل -  

  . نمانده است یباق

قش بر آب ویا خوراک که تمام پلان قبلاًًً تهیه شده ما ن:فرمانده توتال می افزاید 

 حالانکه ، شاید یک و یا دو طالب باشد فکر میکردیم که در آنجا ما.موشها شد 

 تحت ضربات آتش دشمن سربازان و نظامیان ما از سه جهت ،طالب بود ) ۷۰(درآنجا 
 پنداشت عملیات ساده ای ،قرار گرفت وتمام وسایل ترانسپورتی ما بدام طالبان افتاد 

بر پلانی تقریباً شش ساعت را درجنگ و جدال   وتبادل آتش   بین طرفین   در 

من درهمین وخت تبادل آتش گرم در   ) .mutayنقل قول از       (گرفت  

 و ،دورا دور محل زد وخورد در چرخش وگشت زنی بودم  در هوا بههلیکوکوپترم 

 ومن هم ،تماس ، تماس ،آنچه اززمین برایم مخابره شد ویا میشنویدم فقط تماس 

   بحرانی  آیا درین وضیعت،کنم چنمیدانستم ویا تصمیم گرفته نمیتوانستم که باید 

 ویا ، و هلیکوپترم را مورد اصابت فیرهای دشمن قراردهم   بنشینم  به زمین وآشفته

که وتفکر بودم  درهمین اندیشه.اینکه غرض دریافت کمک به محل فرماندهی بروم 



دیگر مواد سوخت برای هلیکوپتر  اقای کولونیل ما فقط برای پنج دقیقه: پیلوتم گفت

با .ریم یعنی صرف پنج دقیقه دگرمیتوانیم پرواز وگشت زنی هوایی نمایم وبس دا

  با خود اندیشیدم  که ما چرا قبل  از مواصلت  به هلمند سربازان  ،خبر  شنیدن این

اگر این مطلب را ،مان  را مبنی  به جنگ های  صحرایی  وگوریلایی اموزش ندادیم 

شتیم چرا حالا با همچومقاومت های سرسختانه قبل از مواصلت به اینجا در نظر میدا

خندقها ی ، این منطقه همه با باغهای میوه مستور وپوشیده شده ،روبرومیشدیم 

) ۵۰( بیش از ، محوطه با دیوارهای مرتفع گلی احاطه شده ،مملو از آب داشته 

 متر) ۵۰(راتر از نمیتوانستیم ساحه را فوما  ،مترساحه جلو چشم قابل دید نیست 

دگر در سرار منطقه فیرهای سلاحهای مختلف النوع طالبان طنین   واز طرف،ببینیم 

که من با همراهانم کمک   شامگاهان تاریک بود،انداز بود که ایجاد خوف میکرد 

در غیر آن خروج از ساحه ،را دریافت کردیم  جزتام ویا قطعه شماره یک امریکایها

 دریافت کمک جزتام شماره یک امریکایها  باما . جنگ برای ما غیر قابل تصور بود 

طالب را بیدون انکه واقعات عاجل ویا مجروحین صعب ) ۲۰(ز که بیشتر اتوانیستیم 

   .العلاج  داشه باشیم به قتل رساندیم 

را بخاطر می آورد که او در وزارت دفاع بریتانیا سمت ) ۲۰۰۶(جون ) ۴(فرمانده توتال 

 کهقوایی نظامی بریتانیا با همچو درگیریها در هلمند ماستری داشت وتخمین زده بود

او می گفت من همیش به این باور بودم که ما در آنجا .ممکن است که مواجه شود 

سر سختانه مواجه خواهیم شد که این خود حالا بواقیعت با مقابله و چلنج ) هلمند(

 ما در  وخت ،ده همه چیز  دگرگون ش) mutay( او علاوه کردکه بعد ازموتای.پیوست 

 بعد سه بهرصورت چهار ماه،گشت زنی توان و پوتانسیل خود را در نظر  میداشتیم 

 هلمند را بعد از بسر رساندن ،جزوتام قبلی ما که بار اول وارد هلمند شده بودیم 

 که در طول مدت اقامت  ودر مواجه با زد وخوردها وجنگ ،ماموریت مان ترک کرده 

  .واقعه مجروح صعب العلاج داشتیم) ۴۶ (و،کشته ) ۱۵(وجدال 
هیچ :ما بود که میگفت وزیر دفاع) جان رید( واین هم دور ازآرزوهای خوشبینانه ای

   مدت  در همین  حالیکه  در،مدت اقامت شما بطرف شما فیر نخواهد شد مرمی در

فیر در ظرف شش ساعت در جنگ با دشمن درهمین ) ۴۷۹۲۳۶(زمان بیشتر از 

  ، راکت انداز   انداختهای  فیرها شامل  این که البته.تگرف یت هلمند صورت بخش ولا



 مزایل وبمبهایکه از هوا توسط نیروهای ،سنگین وزن  انداخت   مرمیهای  توپهای

سال خدمت در ) ۲۰(بعد ازدر این هفته فرمانده توتال  . نمیباشد، میشدپرتاب هوایی 

) ۴۲(و یک فرد عادی ملکی می آغازداو با سن نظامی بریتانیا به زندگی همچ قوایی 

 Sundy Timeبلورین با مفسر اخبار  سالگی با داشتن موهای خاکستری وچشمان سبز

  :به مصاحبه میپردازد 

 بصورت درامتیک از خدمت عسکری  از زمانیکه   خود   اخباری   مصاحبه ودر اولین
   میگرددسبکدوش ومستعفی 

  .گفت و شنود مینماید 

بریتانیا را ضمن   قوتهای نظامی،ریس ستاف دفاعی ) jock stirrup(گذشته ماه 

صحبتی پر حذر ساخت که ما همین حالا در دو جبهه بسیار نیرومند  و قوی در 

اقای    توتال   هوا باز   به ارتباط ،افغانستان و عراق مواجه به مقاومت و جنگ هستیم 

 او ، هقرار داشتکه اودرخط عمومی وجلو نین اظهارعقیده کرد  چبلندترین ارتفاعات

 معاشات ناچیز و ناکافی ،پرده از وضع مایوسانه ای قوماندانانش به ارتباط کمی مهمات 

وحالت فامیلهای انها برداشته همه نارساییها را برملا ساخت توتال  و مشکلات

د مسولین قوای نظامی خو به عقب بنگرید او در رابطه: خشمگین شده چنین گفت 

  که مسولین امور واقیعتها و:گفت 

 ویا شما  اگر انها، حقایق را در نظر نگرفته وازتجربه تلخ دگرها چیزی نیاموخته اند 

 در همین مناطق با مخالفین شان داخل جنگ وجدال   شورویها  که قبل سال)۲۰(

 ظر  را دقیق از ن  آن جنگها میدانیستید واطلاعات وراپورهای بودند میدانستند ویا
موانع ومشکلات روبرو نمیشدیم طوریکه همین  اکنون    حال ما به همچو،میگذراندید 

 ثمره تفاوت   مشکلات   بلی این همه،به  همچو  مقاومتها   و چلنجها  روبرو هستیم 

  با وجودیکه ما فعلا. نظرها وتفکرات مسولین امور قوای مسلح ما بوده واست 

 اینجا  بدان معنی نیست که ما نباید در،اجه هستیم مو متهاوبا همچو چلنجها و مقا

 ولی قبل از همه باید بیاندیشیم که از این ،ماموریت نداشته باشیم  ویا،باشیم 

ما   خود  ومردم خودرا مغشوش و مضطرب .ماموریت چا نتایجی بدست خواهیم اورد 

پندار های .ت  ایا این یک ماموریت دفاع از صلح است ویا اینکه فرضیا،ساخته ایم 



 طالبان هیچ نمی هراسند ،نغمه سرایانه احزاب ومسولین در معامله وبر خورد با صلح 

  زیرا که انها 

تیژی اوقتی جنگ در هلمند با داشتن این ستر:  توتال میگوید ،متمریدین مخالف اند 

یم  نوزاد و موسی قلعه را با اعزام قوابه تصرف در اور،که باید مرکز ولایت و سنگین 

نیروهای ما تقریباً به نقطه توقف وعدم پیشروی مواجه بودندوآن  تشدید میگردید

 که ما با ،اظهار نظر نموده ام  اینکه باید صریحاً خاطرنشان شود ومن درین موردبارها

 ایمکمبود هلیکوپترمواجه بوده 
سربازان وکارمندان گروپهای جنگی خود )۱۲۰۰(شنوکس برای مثلًاما تنها هفت 

شتیم که این خود مارا در انتقالات وسایل ومهمات ما مواجه به خطر ومشکلات دا

بعضاً کمبود هلیکوپترمن را وا میداشت تا تصمیم : اقای توتال می افزاید ،میساخت 

مرا به کمبودی وقتاً فوقتاً  خصوصاً که احساس این،جدی در مورد اتخاذ نمایم 

 بویژه هنگام جنگ در موسی قلعه زمانیکه مسولیت اخراج ،تشویش می انداخت 

سربازان مجروح را ازمحل جنگ درمدت زمان جنگ شش روزه بدوش  هفت واقعه ای

 موسی قلعه در آن بخش ولایت هلمند خیلی محل خطرناک بوده واکثراً ،داشتم 

 که بیشتر مورد اصابت،شنوکس های ما مصروف جمع اوری مجروحین جنگ می بود 
 واز جانب ،مرمیهای دشمن قرار میگرفتند وبه ماموریت خود ادامه داه نمیتوانستند 

دگر اگر از مرکز فرماندهی از دوکتورمعالج واقع در موسی قلعه میپرسیدم ویا درصدد 

ماندن را  توصیه هایش میبودم که سرباز ویا کارمند مجروح تا چه زمانی چانس زنده

 من میگفتم که این چهار ساعت برای ،هار ساعت دارد ؟ اگر دوکتور میگفت که چ

 زیرا من ،تهیه نمودن پلان اخراج آن مجروح برایم بسیار وخت کم وناچیز است 

غرض ایجاد  وختبیشتر ضرورت داشتم تا طبق پلان نیروهای تحت فرمانم را

دهلیزمصون با در نظرداشت تکتیک خاص نظامی هدایت آتش وفیرهای متوالی بالای 

ازدست  راواز جانبی عظیمترین ترس ورعبم این بود که مباداهلیکوپتر.دهم دشمن ب

یکی از سربازانم .چه خواهد شد  ندهم وفکر میکردم که اگر هلیکوپترنداشته باشیم

ً بعد از  نسبت داشتن جرحه درگلو مارا ترک کرد وپدرود  مدت هفت ساعتتقریبا

زنده   که او میتواند مدت زیادحیات گفت درحالیکه دوکتور معالج برایم گفته بود



 زندهنفر زنده را به مقابل یکنفر) ۱۶( من ،من کدام انتخاب معین نداشتم ،بماند 

  .بیلانس میکردم 

جبهه وسایل ضروری یا به اصطلاح عسکری چانته  ( Kitتوتال باور داشت که داشتن 

 بهر صورت ،د از مفاد نبوده بیشتر موثریت دار چه در سنگین و موسی قلعه خالی...)

  داشتن وسایل

نظر داشت همین   با در،وتجهیزات بیشتر نظامی از هر لحاظ مفید وموثر میباشد 

  به کنار جاده ها بمبکاستیها است که طالبان 

 در ، سرباز جنگی خود صرف هفت بالشینوکس داشتیم ۱۲۰۰ما برای ( ،میگذارند 

 طالبان ،شینوکس داریم حالیکه  حالا برای  چهار گروپ  جنگی خود هشت بال 

 رابادرک همین مطلب که ما را مجبور به پرواز مینمایند کنار جاده بمب میگذارند زی
 چنانچه امسال دولت طور رسمی اشکار ،انها میدانند که ما هلیکوپتر زیاد نداریم 

هشت بال . بال آن فعال است  ) ۱۷(بال شینوکس صرف ) ۲۶( نمود که از جمله 

زکمپنی بوینگ خریداری شده ولی نسبت پرابلم نرم افزارهای آن ینوکس جدید اش

به کمبود که در پهلوی این پرابلم ها . تا بیشتر از یک سال قابل استفاده نمی باشد 

  توتال همچنان. وسایل هم مواجه هستیم 

 عدم ،افزود که بزرگترین اشتباه وغلطی ای دیگری که در ولایت هلمند صورت گرفت

بخصوص موسسه انکشاف بین المللی که باید  دگی هایی دولتی بودموفقیت نماین

  نوسازی واعمار

  دالر غرض) ۲۵۰(بیش از  ومن هم صلاحیت.  که اصلًا هیچ کاری نکرد ،مجدد مینمود 

 برعکس صلایحت من در مصارف مهمات ووسایل نظامی   نداشته ولی نوسازی

  بیشتربوده

پوند به ارتباط موارد  ي من میتوانستم میلونهایعن،من به این ارتباط دست باز داشتم 

 تا    بین شصتJavelin تنها ارزش یک مزایل بنام     طور مثال،   صرف نمایم نظامی

  اینکه ضرورت آن  مصرف  آ نرا   داشتم  وآن ومن صلایحت  هشتاد هزار پوند بوده

 این صلایحت را من فکر میکنم که این توان را هم داشتم ویا به من.است تا بجنگیم

داده بودند  که مبالغ  هنگفتی  را داخل  خریطه های طلایی نموده وانرا  روی  میز به 

 .به او بدهم جلو  انکسی  که اگر  با ما  طرف معامله قرار بگیرد وعلیه ما نه جنگد



   زمانیکه در ،تحرک و انگیزه های وظیفوی اقای توتال هنگامی به سردی گراید 

 واقع بیرمنگهیم از مجروحین جنگ Selly Oak رخصتی  از شفاخانه ای بازگشت   از

 درینمن در بازدید از مجروحین داخل به بستر : او گفت ،بازدید بعمل می اورد 

 من فکر میکردم که ،نمیکردم   واصلًا تصور همچو حالت را، دیدم قلبیشفاخانه شوک

رسونل طبی نظامی عرضه نظامی طبعاً ستاف وپ در وارد یا سرویس شفاخانه ای

   درحالیکه مجروحین جنگ با تمام مریضان ،را پیش میبرند  خدمات طبی

کاملًا وضع غیر نورمال  که به نظر من ،ملکی پهلو درپهلو روی بسترها ارامیده بودند 

وافسران جوان قشر اناث رویت وسیمای زنان   کارمندان وسربازان،باید تلقی شود 

   ساله ) ۸۰(پیر 

                                                      

  

ازوی خود مرمی یا چره که در بسیرجینت میجریک افسر نظامی ،را نشان میدادند 

 جویا شدم در  وقتی حالت اورا  ،پارچه کسر داشت ) ۱۴(وتقریباً بازواش  خورده بود

وح ملکی روی مجر پهلوی یک مریضاورا در). به قشنگی گوshit prettyجوابم گفت

تبول وتغوط خویش نداشت یعنی کنترول  بستری گذاشته بودند واو کنترول بر فعل

بود  وبسترش با مواد غایطه وادرارش ملوث. را از دست داده بود  غایطهادرار ومواد 

وهیچکس نبود که بستر اورا تمیز کند وازو مراقبت کند سرباز وکارمند دیگری که 

روزها درحال  کمپیوتری معاینه توموگرافی دیده بود برایکمرش صدمه

انتظاربسرمیبرد وهیچکسبرای او نمی گفت که ماشین توموگرافی خراب شده ویا 

شده بود بیدون  کارمند نظامی دیگری که اززانو به پایان پاهایش قطع.ازکار افتاده 

  .آنکه کس مراقب حال اش باشد به بسترش درازکشیده بود 

تاثر وبه هراس افتاده ومشاهداتش را وقتاً فوقتاً هنگام توتال از ین مشاهدات م

 با خود مشاهدات بخاطرم می امدآن  او میگوید زمانیکه . پروازها بخاطر می اورد 

طبعاًبه سرنوشت انانیکه میگفتم که اگر یکی از منسوبینم مصاب همچو حالت شود

  .اوشان را ازنزدیک مشاهده کردم مبتلا خواهد شد 

را  )charity(ال از هلمند به وطن بازگشت نمود یک موسسه خیریه زمانیکه توت

آن کشور  دلگرمی ویا    مجروحین جنگ  افغانستان وکسانیکه به  به  کمک بمنظور



خیریه  دیری نگذشته بود که ازایجاد موسسه. ایجاد کرد شوق کمک داشته باشند 

باعث مزاحمت ابد که  که  توسط افسردگرصورت  گرفته   اطلاع می یمشابهه دیگری

رار وسسه خیریه را در خدمت مردم خود قاو میگردد واو تصمیم میگیرد که این م

 منسوبین نظامی خویش را که نسبت معاش کم ماهانه ووضع  ایاو همچنان عده.دهد 

نداشتن سرپناه برای زن وبچه وفامیل از دست  ناگوار اقتصادی و معیشتی بخصوص

او میگفت   ویا درمورد شان اطلاع بدست اوردفته بود دریاداده بود ویا مفقود نمود

که من سپاه ولشکریان خودرا دوست دارم و نمی خواهم که ازانها جدا باشم ویا سپاه 

تجارب حاصله او در سروی که از طرف وزارت دفاع در همین ماه .را ترک گویم 

بکدوشی خواهان س منسوبین وزارت% ۴۷صورت گرفت وانمود ساخت که تقریباً

توتال می افزاید که او یک کارمند خوب شعبه .واستعفی از وظایف خود میباشند 

پست اش را به نسبت آنکه او بداخل کشور معاش ماهوار بیش از یک هزار پوند 

کاملًا اگاهی دارم ومیدانم   او میگوید که من ازین وضع،دریافت کرده بود از دست داد 

فت معاش کافی یکی بعد از دیگری وظیفه ای که منسوبین اردو نسبت عدم دریا

  خودرا ترک میگوید 

 ۱۳۰۰( باوجودیکه در معاشات .ویا تصمیم میگیرد که از وظیفه اش مستفعی گردد

مزد یک افسر ورزیده وآموزش .افزودی هم بعمل آمده است% ۹ اواخر درین) پوندی

ه وخت در وظیفه  ساعت هم۲۴ پوند درسال میباشد وانهایکه در۱۶۰۰۰( دیده تنها 

   انقدر  وافسران  همچو سربازان . مینمایند   دریافت  پوند۲۰۰۰۰ تا   حاضر اند معاش

سنگین خویش میباشند که به شستن لباس های  خود  در اخر    وظایف مصروف

ودر مقایسه با این یک دریور تانکر تیل که صرف به .هفته نیز وخت نمیداشته باشند 

تقال میدهد ویک مرمی هم به طرفش شلیک نمیشود معاش مبلغ اینجا وآنجا تیل ان

  . پوند درسال دریافت مینماید ۳۲۰۰۰

از زمانیکه ترک میگفت  توتال افغانستان را با مباهات وبا پذیرایی گرم منسوبین اش

مبنی براینکه آن سه گردان هنگام ترک نمودن  طریق رسانها وراپور وزارت دفاع

  هلمند باوسایل

رتی به دام دشمن افتاده وعده شان اعضای بدن خودرا ازدست داده اند ویا ترانسپو

آن سه گردان را به هلمند اشتباه امیزتلقی   وهم اعزاماعضای بدن شان قطع گردیده 



او می افزاید که ما انطوریکه دگرها .سخت متاثروخشمگین میگردد  کرده اطلاع میابد

ابلمها نرفته بودیم ودرصدد جنگ وجدال فکر میکنند انجا بغرض ایجاد مشکلات وپر

نبودیم ویا وادار نبودیم که زندگی روزمره ما دستخوش ناملایمت ها شود ویا نه می 

غشته بخون  خواستیم که عزیزان ما اعضای بدن خودرا از دست بدهند ویا جان شان 

  .گردد 

 بیکار وبی ماه نومبر گذشته بعدازجروبحث طولانی با رفیقه) توتال ( بهرصورت او 

اش تصمیم گرفت که عریضه واستعفی نامه اش را به ریس ستاد تقدیم نماید وظیفه 

باوجودیکه اومیدانست که در دوام وظیفه چانسهای خوبی درجلو دارد ممکن است ،

 ولی او به این باور که خدمت گذاری به ،شود  که او جنرال ویا قوماندان کدام فرقه

جزتام  یباشد او می افزاید که رهبری وقوماندانیت سهمقام وموقف م مردم بهتر از

ولی اگر احیانناً سن هژدهسالگی را درهلمند برایم خالی از مسولیت وترس نبود 

ات پیهم می افزود او به تاکید ، متقبل میشدمرا میداشتم باردوم مسولیت سه گردان 

همچنان  یکوپترهای زیادوهل باید بماند البته با قوایی بیشتردرافغانستان که بریتانیا 

 سال در ۳۰ ، بیست سال ،دهسال  او تکرار به تکرار میگفت که ما باید برای چند سده

 هنگفتسال ماند والبته با مصارف ) ۳۰(در آیرلند شمالی   بریتانیا،افغانستان بمانیم 
 چنانچه که این ثمره را بدست ،وسرمایه گذاری بیشتر توانست ثمره ای بدست آورد 
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